اکبر رادی و آثارش در گفت و گو با دکتر فریندخت زاهدی مدرس تئاتر
رادی را دوباره باید دید
		ندا عابد
دكتر فريندخت زاهدي از هنرمندان و استاداني است كه در عرصه تئاتر همواره ضمن پايبندي به فرهنگ ايراني و شناخت عميق اش از جامعه‌اي كه به آن عشق مي‌ورزد همواره با جريان‌هاي روز تئاتر در دنيا ارتباط و در عرصه خلق آثار تئاتري نمايشنامه‌نويسي هر چند كم كار اما متفاوت است. زاهدي علي‌رغم مشغوليت‌هاي بسيار در كار تدريس و نوشتن و سفرهاي مكرر در طول سال. طي يك سال اخير با وجود بيماري و هجرت دردناك همسرش -جمشيد نوايي- به موسسان بنياد رادي پيوسته و براي ايجاد اين بنياد بسيار تلاش مي‌كند. و بهانه اين گفتگو همين تلاش‌هاست. 
 
از بنياد رادي بگویید و این که چه طور شد شما  وارد اين وادي شديد؟
فكر  مي‌كنم كه درباره ی شكل گيري بنياد رادي پيش از هر كس بايد با خانم رادي صحبت كرد، چون ايشان قوه ی محركه و شكل دهنده ی فكر ايجاد اين بنياد بودند. از آن طرف هم شكر خدا گودرزي و دكتر عطاالله كوپال يك سال و نيم پيش قدم پيش گذاشتند و يك سال پيش بود كه مجموعه‌اي از سخنراني‌ها در فرهنگسراي بهمن ترتيب داده شد كه آن جا اولين سخنراني را من انجام دادم و نمايشنامه ی پلكان را تحليل كردم و همين دوستان در طول اين مدت سعي كردند چند جلسه ی نمايشنامه  خواني برگزار كنند كه بسيار حرفه‌اي برگزار شد. و بيشتر دوستان اداره‌ي نمايش راديو هم دست اندركار بودند. اين كارها همه توسط همين جمعي انجام شد كه مي‌خواهند بنيان رادي را پي بريزند. اما هنوز مجوز تشكيل اين بنياد داده نشده.

چرا؟
از بین افرادي كه معرفي شده‌اند يعني آقايان فرامرز طالبي و شكر خدا گودرزي و دكتر عطاءاله كوپال و هادي مرزبان و خانم رادي ظاهراً فقط صلاحیت دو نفر از اين جمع تاييد شده است.

شما كي و چه طور به اين جمع پيوستيد؟
من در اين مدت چون مسافرت‌هاي متعدد كاري داشتم متأسفانه فقط توانستم مقالاتي براي مراسم مختلف بنويسم و به اين شكل در جمع اين دوستان حضور داشته باشم. در اين جمع تصميم گرفته شده كه اين بنياد هيئت علمي داشته باشد و تصميم گرفتند كه من مسئوليت آن را بر عهده بگيرم. و در این زمینه هم برنامه‌ريزي‌هاي زيادي شده كه بايد انجام شود. 

از جمله؟
مثل ترجمه‌ي آثار رادي به انگليسي، اجراي آثا رادي با رويكرد جديد، نوشتن مقاله درباره‌ي آثار رادي برگزاري فستيوال‌هايي به نام رادي كه در آن‌ها هم آثار رادي اجرا شود و هم نشست بررسي‌هاي تئوريك در مورد آثار رادي برگزار شود. 

اين جشنواره‌ها هر ساله خواهد بود؟
اگر يك مكان فيزيكي مناسب داشته باشيم مي‌توان منابع بسياري جمع كرد و هر ساله اين فستيوال را برگزار كرد و مي‌توان در آن مکان یک مركز تحقيقات هنری و تئاتر راه اندازی كرد و در اين جشنواره مقالاتي كه هر ساله نوشته مي‌شود يا دانشجوياني كه تز آن‌ها درباره‌ي رادي است حضور داشته باشند و هر سال حداقل سه تا از كارهاي آن‌ها اجرا شود. 

اشاره كرديد به اجراي آثار رادي با رويكرد جديد؟
اين يكي از اهداف جدي بخش علمي بنياد است، چون اتفاقي كه افتاده اين است كه در تاريخ اخير تئاتر ما به طور كلي به رئاليسم آن طور كه بايد و شايد پرداخته نشده چون نمايشنامه نویسی رئاليستي در اروپا در يك روند سيستماتيك شكل گرفت و پله پله از كلاسيك‌هاي يوناني به كلاسيك‌هاي اليزا بتن و نئوكلاسيك‌ها و رومانتيك‌ها بالا آمد تا رسيد به قرن 19 و در يك مقطعي از تاريخ بنا بر شرايط زنده گي صنعتي خاص اروپا انسان در ارتباط با جامعه قرار گرفت و همين باعث تغيير سبك نمايشنامه‌نويسي شد. اگر تا قرن 19 در واقع تكنيك‌‌هاي ارسطويي به كار گرفته مي‌شد، آن زمان ديگر اين تكنيك‌‌ها جواب گوي نيازهاي عامه‌ي مردم اروپا نبود. با توجه به اين كه طبقه‌ي متوسط اروپايي قدرت گرفته بود و اين آثار نمايشي بايد از طبقه ی متوسط تغذيه مي‌شد، براي طبقه ی متوسط هم اجرا مي‌شد و آن‌ها را از نظر فرهنگي تغذيه مي‌كرد. بنابراين ناچار بايد مسايل مبتلا به انسان اروپايي جامعه‌ي صنعتي كه درگير شرايط خاص آن جوامع بود مطرح مي‌شد به اضافه‌ي اين كه بورژوازي به حدي رشد کرده بود كه زمان نقد آن فرا رسيده بود و به همين دليل هم بود كه نويسنده‌هاي رئاليست محض اروپايي مثل ايبسن، استريندبرگ و خيلي‌هاي ديگر شروع كردند به نوشتن نمايشنامه‌هايي كه در واقع نقد فرد گرايي و معيارهاي بورژوازي بود. خب ما اين تجربه را نداشتيم چون نه آن اشرافيت اروپايي را آن چنان كه اروپا تجربه كرده بود داشتيم و نه بورژوازي را به معنايي كه بعد از رنسانس در اروپا شكل گرفته بود تجربه كرده بوديم پس طبيعي بود كه ما در دوران صد و بيست، سي سال اخير كه شروع كرديم به اخذ آثار غربي طبيعتاً يك نوع رويكرد تقليدي داشته باشيم. از نظر تكنيكي هم زماني كه در دهه‌ي چهل رادي و خيلي از نويسنده گان بزرگ ديگرمان مي‌نوشتند زماني بود كه موج تئاتر «اوانگارد» در اروپا و آمريكا بالا گرفته بود و ما بدون اين كه تئاتر رئاليستي را در ايران تجربه كرده باشيم ناگهان سخت تحت تأثير اين جو اوانگارديسم يا نوگرايي اروپايي و آمريكايي قرار گرفتيم و شكل تئاترمان عوض شد و اين حركت تأثير اصلي‌اش را از جشن هنر شيراز گرفت چون در آن زمان بود كه اصلاً‌ رويكردهاي جديد تئاتر از طريق گروتوفسكي – پيتربروك و آندره شروان در جشن هنر مطرح شد و به نمايش گذاشته شد و بسيار مورد توجه تئاتري‌هاي ايراني قرار گرفت علاوه بر اين كساني كه از غرب بر مي‌گشتند نيز تحت تأثير اين جنبش‌هاي نو بودند. بنابراين توجه به رئاليسم نوع رادي طبيعتاً  به خاطر اين تحولات سريع صحنه‌اي كه در حال رخ دادن بود. در تاريخ ادبيات نمايشي ما در آن مقطع نمي‌توانست خيلي پر رنگ باشد.

يعني در واقع رادي و سبك او در اين گذرگاه و در سايه اين آوانگارديسم وارداتي قرار گرفت و اين گذر خيلي هم سريع اتفاق افتاد. 
بله دقيقاً اين گذر خيلي سريع اتفاق افتاد و طبيعتاً تنها كساني كه خيلي تخصصي در حوزه‌ي تئاتر كار مي‌كردند و يا خودشان علاقمند به كارهاي رئاليستي بودند. مثل آقاي مرزبان، آثار رادي را بيشتر اجرا كردند، اما واقعيت اين است كه ما در همه‌ي جشنواره‌هاي جهاني مي‌بينيم كه نمايش‌هاي رئاليستي با رويكردهاي خيلي جديد همچنان روي صحنه مي‌رود مثل آثار ايبسن، يا كارهاي استريندبرگ ، چخوف ، يوجين اونيل يا آرتور ميلر با رويكردهاي خيلي جديد و با توجه به تحولات جديد صحنه‌اي به شكل‌هاي مدرن و پست مدرن روي صحنه مي‌رود. 

و حالا در مورد آثار نمايش‌نامه نويس‌هايي مثل رادي يا مثلاً‌ ساعدي زمان چنين برداشت‌هايي رسيده؟
دقيقاً به دليل كثرت تعداد جوان‌ها به عنوان مخاطب تئاتر در حال حاضر بهترين زمان است كه توجهشان را به رويكردهاي جديد از آثار رئاليستي جلب كنيم و به خصوص آثار اكبر رادي در اين زمينه بسيار جاي كار دارد. چون رادي تنها نمايشنامه‌نويسي است كه به صورت حرفه‌اي فقط نمايشنامه‌ نوشت و سبك خاصي را براي خودش ايجاد كرد و فقط از فرهنگ ايراني ارتزاق كرد و به فرهنگ ايراني خدمت كرد.

سبك رادي در آثار نوشتاري پس از خودش به وضوح تأثير گذاشت شما اين تأثير را چه طور ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر من بسياري از نمايشنامه‌نويسان جوان ما بسیار از او تاثیر پذیرفتند.
اين‌ها در عين اين كه گوشه‌ي چشمي به نمايشنامه نويسي رئاليستي غرب داشتند در عين حال به آثار رادي هم توجه دارند و آثار رادي روي آثار برخي از آن‌ها تأثير شگرفي گذاشته مثلاً آثار علي موذني كه كاملاً تراژدي‌هاي خانواده‌گي مي‌نوشت. - اگر چه حالا ديگر رمان و داستان مي‌نويسد- يا عباس معروفي كه در جاي‌جاي بسياري از آثارش تحت تأثير رادي است – محمد چرمشير در كارهاي رئال خود در استفاده از زبان تحت تأثير رادي است و بسياري از نمايشنامه نويسان جوان ما متأثر از آثار رادي بوده و هستند اما خب صحنه‌هاي ما به شدت به طرف پست مدرنيزه شدن از طريق تاتر اروپا پيش رفت و اگر ما نتوانيم آن چنان كه در فرهنگ‌هاي پويا به ارزش‌هاي موجود در آثار فرهنگي همان جامعه پرداخته مي‌شود به ارزش‌هاي موجود در آثار فرهنگي خودمان بپردازيم بدون شك جا را براي انواع و اقسام عناصر فرهنگي وارداتي خالي مي‌گذاريم، جا دارد توجه تمام كساني كه دست اندركار تئاتر هستند به توانمندي بالقوه بسيار غني كه در آثار رادي هست جلب كنم فكر ايجاد بنياد رادي به عنوان يك مركز فرهنگي و صرفاً به نام او و با توجه به نيازهاي تحقيقي و تئوريك در زمينه‌ي نمايش‌نامه نويسي راه را براي استفاده از اين قابليت‌ها باز می کند. تا اولاً براي اولين بار به نام يك دراماتيست ايراني يك بنياد داشته باشيم و از اين طريق ارزش داشتن يك دراماتيست حرفه‌اي معاصر را به جامعه بشناسانيم و هم اين كه در واقع واقعيت‌هايي را كه رادي طي پنج دهه نوشتن خود به آن‌ها پرداخت و همه آن‌ها واقعيت‌هاي زنده‌گي موجود ماست مورد توجه قرار دهيم. و اين ميسر نيست جز توجه به اين واقعيت‌ها در قالب اجراهاي متفاوت صحنه‌اي.

 خيلي از نويسنده‌ها هستند مثل هدايت  که در زمان خودشان كسي آن ها را نشناخت و سال‌ها بعد اين ارزش شناخته شد و جامعه يكباره با يك رويكرد سريع و حتي گاهي متعصبانه به سمت دوباره ديدن آثار آن ها برگشت اما در مورد رادي اين طور نبود بلكه اين تأثير بسيار بطئي و البته محسوس در مسير داستان نويسي و نمايش‌نامه نويسي ما اتفاق افتاد آيا علت حضور پر رنگ عناصر بومي و ذات ايراني آثار اوست يا زبانش؟
به نظر من زبان او بسيار تأثيرگذار بوده حتي برخي از جملات رادي عيناً‌ در آثار احمد محمود ديده مي‌شود و حتي دولت‌آبادي در سبك نگارش و بيان حالات رواني و حسي قهرمانانش و در شخصيت پردازي‌هايش و شكل دهي كاراكترها از رادي خيلي آموخته حتي «يلفاني» خيلي از رادي آموخته. 
خود رادي هم نيم نگاهي به چخوف و نيم نگاهي به ايبسن هميشه داشته ولي موفق شده كه سبك خاص خودش را به وجود آورد و كارهايش از يك ويژه‌گي صد در صد ايراني خاص برخوردارند.

اين ويژه گي خاص در فضا سازي او چه قدر تأثير داشته؟
به نظر من فضا سازي در آثار رادي ساختاري را به آثارش مي‌دهد كه دقيقاً در ارتباط با محتواي آثار اوست چون فضاهاي كار او معمولاً فضاهاي تنگ و خفقان آوري است كه همیشه روزنه‌اي به بيرون دارد و طبيعتي باز و زيبا در چشم انداز اين روزنه است. ولي ما هيچ وقت نمي‌بينيم كه اتفاقي در فضاي بيرون بيافتد و همه اتفاقات در همان فضاي دروني تنگ و تاريك رخ مي‌دهد و آن دريچه فقط يك روزنه و يك اميد هست اين شرايط را ما از اولين نمايشنامه‌اش كه روزنه‌ي آبي است شاهديم تا آخرين كارهايش و اكثر آثار او در فضاهاي تنگ شكل مي‌گيرد، موقعيت پيچيده مي‌شود و فضا به نظر تنگ‌تر مي‌شود در حالي كه مخاطب احساس مي‌كند الان است كه اين ديوارها شكسته شود و مخاطب بتواند نفسي بكشد ولي اين اتفاق نمي‌افتد و مرتب موقعيت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود و فضا همان طور ثابت باقي مي‌ماند و رادي نمي‌گذارد آدم‌هايش از اين فضا خارج شوند. تضاد بين حالات روحي آدم‌هايش و فضا را طوري تدارك مي‌بيند كه به محتواي اصلي آثارش خيلي كمك مي‌كند. رادي به جاي اين كه از آزادي حرف بزند از دربند بودن آدم‌ها در يك شرايط خاص حرف مي‌زند كه نمي‌توانند اين شرايط را تغيير دهند و اين يعني تعيين ارزش آزادي. يك نوع چاره ناپذيري در شخصيت‌هاي رادي هست كه گاهي خواننده را اذيت مي‌كند، گاهي من از مخاطبان جوان رادي شنيده‌ام كه: "موقع خواندن اثرش احساس خفه‌گي مي‌كنيم." و هميشه جواب من اين است كه: "اصلاً‌ قرار است احساس خفه‌گي كنيد." قرار است اين تأثير همان قدر قوي باشد زماني با يكي از همين مخاطبان صحبت مي‌كردم از او پرسيدم همان زمان کخ غرق در خواندن کاری از رادی هستی دلت نمي‌خواهد پنجره‌اي را باز كني؟ گفت چرا. و پاسخ من اين بود: اين همان حسي است كه رادي مي‌خواهد توي مخاطب پيدا كني.

با توجه به اين ويژه‌گي در آثار رادي شما كه در دانشگاه تئاتر تدريس مي‌كنيد و دانشجويان هم جوان هستند آيا اقبال كم به آثار رادي به علت معرفي كه كم رنگ اين آثار نيست؟
علت تأثير صحنه است. و بچه‌ها حوصله‌ي كمتري براي سر و كله زدن با آثار ادبي دارند و به همين دليل است كه من فكر مي‌كنم بايد برداشت‌هاي جديد از كارهاي رادي با اتكا به فيزيك بازيگر و نه ديالوگ‌ كار كرد آن وقت مي‌توانيم شاهد اقبال بسيار زيادي نسبت به آثار او باشيم چون محتواي ايراني و شخصيت پردازي و ... آن فوق‌العاده است. چنین کاری بارها در دنیا تجربه شده، مثلا گروتوفسكي در نمايشنامه «دكتر فاستوس» گوته فقط از سه جمله استفاده مي‌‌كند و بقيه كار از طريق حركات فيزيكال بازيگران اجرا مي‌شود و حالا كه نمايشنامه‌هاي فيزيكال‌تر مقبول جوانان مخاطب تئاتر است ما مي‌توانيم از نمايشنامه‌هاي رئاليستيك خودمان به همين طريق استفاده كنيم. 

یعنی صحنه پردازي متفاوت صورت مي‌گيرد؟ آن وقت فضاي كلي كارها چه طور مي‌شود؟
اين اصلاً ربطي به فضا سازي كارهاي او ندارد اتفاقاً من معتقدم كه در اين رويكرد جديد بايد توجه اساسي را بر فضا سازي كارهاي او متمركز كرد. چون رادي با وجود اين كه دستور مستقيم براي صحنه ندارد با موقعيت‌ها و اتمسفري كه ايجاد مي‌كند به اندازه‌ي كافي به نورپرداز و طراح صحنه كمك مي‌كند بهترين فضاسازي فيزيكي را براي كار او بكند و اين‌ها ويژه‌گي‌هايي است كه كار رادي را متمايز مي‌كند. بعضي‌ها معتقدند آثار او و چنین رویکردی كهنه شده در حالي كه آثار رادي هنوز شناخته نشده، و اين هيچ راهي ندارد جز اين كه تحقيقات بيشتر در مورد كارهاي او صورت گيرد و با رويكردها و نظريه‌هاي نو آثار اورا يك بار ديگر بازخواني كنيم. يعني بازخواني آثار رادي يك ضرورت جدي است. 

تا به حال كارهاي رادي در خارج از ايران اجرا شده؟
يك گروه ايراني در آلمان اجرا كرده است. 

ساعدي هم تقريباً هم زمان با رادي كار مي‌كرد و دچار همان گذر از نمايش رئال ايراني شد عناصر اكثر كارهايش هم ايراني بودند و خيلي هم بومي، اما در اين چند سال اخير كارهاي او بيشتر مورد توجه بوده است. 
ساعدي زماني كه رادي در انزوا مي‌نوشت در شرایطی بود که و چاپ كارهايش ممنوع بود و به همین دلیل بار ديگر مورد توجه قرار گرفت و همين مسئله در كنار كوتاه تر بودن ديالوگ‌هايش عامل اين توجه بيشتر شد. در حالي كه رادي جهت گيري سياسي خاصي نداشت. هر چند كه هنرمند بايد متعهد باشد ولي وقتي كاملاً‌در چارچوب سياسي يك حزب سياسي خاصي قرار بگيرد از بسياري از جهات محدود مي‌شود هنرمند بايد به انسان فكر كند و در آثارش نگرش فلسفي و ايدئولوژيك خاصي داشته باشد ولي درگير شدن با مسايل سياسي و قرار گرفتن در چارچوب‌هاي حزبي به ذات كار هنر لطمه مي‌زند هر چند كه تئاتر در ماهيت خودش يك هنر معترض است و آثار رادي هم در واقع اعتراضي به واقعيت‌هاي اجتماع پيرامون ماست و يادآوري ضرورت تغيير در آثار او به طرز بي‌نظيري تصوير مي‌شود. او اين كار را خيلي هنرمندانه انجام مي‌داد. او يك هنرمند معترض و روشنگر بود اما نه در يك چارچوب فكري و حزبي خاص. هر چند كه به عنوان يك فرد مستقل گرايشات سياسي خودش را داشت اما هيچ وقت آن را در كارش دخيل نكرد.
